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رساله در تاريخ ساوه در دورة قاجاريه
(از مؤلفى ناشناخته)

به كوشش يوسف بيگ باباپور

مقدّمه
ــوراى اسلامى، به رسالة مختصرى برخورديم كه بالاى  در ميان گنجينة كتب خطّى كتابخانة مجلس ش
صفحة عنوان آن نوشته بود: «ساوه، از معارف امكنة ايران». اين نسخه به شماره 16222، در پنج برگ، به 

قطع جيبى، داراى جلد تيماج زرشكى و به خط شكسته نستعليق است.
ــهر ساوه و تاريخ و جغرافياى  ــود كه رساله دربارة ش ــتنباط مى ش در مطالعة اوّلين صفحات آن، چنين اس
ــد. اين كتمان هويت،  ــت. پس از تورّقى چند در آن، نامى از مؤلفّ يافت نش آن، به ويژه در دورة قاجاريه اس
ــايد زبان انتقادى مؤلفّ در تشريح و توصيف اوضاع و احوال حكّام و  ــئله اى عمدى به نظر مى رسد و ش مس
ــت و در حقيقت وى براى حفظ جان خويش از  ــده اس مردمان آن ديار در دورة قاجاريّه، اين امر را موجب ش
ــن و انتقاد قرار داده ـ از ذكر نام خود  ــديداً به برخى از آنها تاخته و مورد آنان طع ــد حكّام وقت ـ كه ش گزن
ــر و بى عار و بى تفاوت به اوضاع و احوال و  ــم ذكر مى كند مردمان را نوك ــز مى كند. او خائنين را به اس پرهي
ــمارد و از  ــاوه را مى ش ــر مى خواند؛ طوايف س بدبختى خويش مى نامد؛ حكّام را فرصت طلب و ظالم و خودس
ميان چهار طايفة معروف آن، از ظلمى كه طايفة حاكم (خلج) و سپس ماكويى ها به مردم روا داشته اند، انتقاد 
مى كند. اشاراتى نيز از نظر جغرافيايى، اجتماعى و اقتصادى دارد و به انار و انجير معروف آن اشاره مى كند.
ــبى اوضاع در دوران  ــم عادل زمان، يعنى اعتضادالدّوله، ياد مى كند و از بهبودى نس ــت از حاك او در نهاي

حاكميّت او خشنود مى شود. او اميدوار است كه اوضاع وخيم حاضر را اين حاكم عادل اصلاح نمايد.
اين رسالة مختصر، دورنمايى از اوضاع سياسى، اجتماعى و حتّى جغرافيايى ساوة دورة قاجاريّه را به دست 
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ــت. وى خود را يك روشنفكر وطن پرست معرفى  ــين اس مى دهد و از حيث زبان انتقادى، قابل توجّه و تحس
كرده، از دردى كه از نادانى و جهالت مردم خود مى كشد، سخن مى گويد.

تصوير صفحات آغاز و انجام نسخه
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هو االله تعالى شأنه العزيز
ــاوه از معارف امكنة ايران و از مشاهير بلُدان زمان است. در تواريخ و ساير كتب صحيحة معتبره، آنجا  س
ــهر يا پانزدهم شهر است. چون يكى از غرايب واقعات و عجايب  ــته اند؛ دوازدهم ش را از ابنية طهمورث نوش
ــلمّ ـ اتفاق افتاد، خشكى درياچة ساوه و  ــب ولادت جناب خاتم ـ صلىّ االله عليه و آله و س حادثات كه در ش
ــت، بدان جهت در كتب تواريخ و غيره، حالات آنجا ضبط و ثبت است، به خصوص در  ــاوه اس جريان رود س
تاريخ خمس كه از ساوه و بناى آنجا و انهدامش شرحى ذكر مى كند و بعد از اسلام از آن آثار قديم و اساس 
ــته بودند، اثرى و آثارى نمانده، ولى بلوكات آنجا در هر وقت و هر عصر معمور و آباد بود؛ تا  قويم كه گذاش

زمان سلطان ملكشاه سلجوقى طرح شهرى از نو انداخته، مجدّداً كمال آبادى را پيدا كرده بود.
در زمان فتنة چنگيز خان، چنان معروف است كه اهل آنجا را نيز بعد از رى قتل كردند و بناها و آثارهايى 
كه داشته، آب بسته، خراب كردند؛ تا شمس الدين مجداوى قلعه اى كه اكنون قدرى از آثار آن هست، تعمير 
ــجد عالى كه از بناهاى شاه طهماسب  ــلاطين صفويّه، كمال آبادى را پيدا كرده بود. و مس كرد؛ و در ايّام س
است و چند مسجد ديگر كه خراب است و همه از بناهاى آن زمان است، اكنون هست و عمارت و بناهاى 
عالى در بلوكات آنجا بود. و در ايّام نادرشاه كه اشرف افغان چندى در آنجا محصور بود، بعد از گرفتن شهر 
و فرار اشرف، جمع كثيرى از معارف را مقتول و باقى مانده را كوچانيد به بعضى از بلاد ديگر. چون قورخانة 
سلاطين صفوى در ساوه بوده است، به جهت آنكه باروط ساوه كمال خوبى و امتياز داشته و به جهت فراهم 

بودن بعضى از اسباب ديگر و استعداد، اين جنگ در آنجا اتفّاق افتاد. 
ــا حكومت كردند، همّت بر انهدام آنجا  ــر روى آبادى نديد و حكّامى كه بعد از آن در آنج ــد از آن ديگ بع
نموده، حتّى جامع هاى عالى معتبر را مخصوصاً خراب كرده، آجرهاى آنجا را به جاهاى ديگر حمل و صرف 

كردند.
از غرايب واقعات اين است كه بعد از آن همه خرابى كه بر آن خاك وارد آمد، تفصيل خرابى آخر او اين 
است كه در دولت عليّّة قاجار، گويا ساوه را جزو مملكت و رعيّت آنجا را جزو رعيّت محسوب ننمودند و آن 
ــت كه در ايّام خاقان مغفور،  ــتند. و دليل بر اين معنى اين اس ــته و كان لم يكن انگاش خاك را معتنى به نداش
ــاهزادگان يا به احدى از اركان دولت واگذار  ــاوه بود، حكومت آن را به يكى از ش ــت تر از س هر جايى كه پس
ــاكن آن خاك مِن حيث المجموع دادند. قريب پنجاه سال هر سوء  ــاوه را كه به طايفة خلج، س نمودند، الاّ س
ــتند، كردند. غرضشان اين بود كه به كلىّ اسمى از ساوه نباشد، حتّى  ــلوك و بدى كردار كه در آنجا خواس س
راه قوافل را از ساوه مسدود و عابرينِ سبيل را ممنوع نمودند؛ انار ساوه را قدغن كرده بودند، به اسم سمنان 
و كاشان و اردستان مى فروختند؛ و در چهل سال دولت خاقان مغفور، چنان بر مردم سخت گرفتند كه يك 

نفر از اهل ساوه را هيچ كس در هيچ مملكت نديد.
ــى به خيال تحصيل به شهرى رفته يا هواى تجارت، يا آرزوى نوكرى دارد،  ــراغ مى كردند كه كس اگر س
اسباب ها فراهم مى آوردند، از هزار راه مانع خيال او مى شدند. به جز مرحوم والد و دو سه نفر از بستگان او، 

هيچ كس راه دارالخلافه را بلد نبود؛ دليل بر اين معنى، اين است: 
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ــى نديد كه يك نفر  ــت كس ــاوه متصدى كارهاى خطير بوده اند، سال هاس بر خلاف قديم كه از اهالى س
ــد يا آنها را به جايى  ــته باش به مقام بلندى از راه نوكرى يا جهتى از جهات ديگر از علوم و غيره ترقّى داش
ــتعداد به حدّى است كه نتوان به تحرير بيرون آورد. كار بردن سيف و  ــد، با آنكه اهالى آنجا را اس راهى باش
ــتحضرند؛ ولى چون سال هاست، از قرارى  ــتعدّ و حاضر و مرجع بودن خدمات دولتى را مس قلم را با هم مس
ــانى ايشان را دريافته، از آداب و رسوم معاشرت به كلىّ  ــته اند، راحتى از اين خاك روى تافته و پريش كه نوش

عاريند و همواره متوارى.
ــده است، چه قدر در دولت و جاهاى  ــاب مى ش ــاوه و از بلوكات آنجا حس تفرش كه از قديم الايّام جزو س
ــتند. اهالى ساوه در  ــند و دخيل هر كارى از كارهاى دولتى و غيره هس ديگر متصدّى كارهاى خطير مى باش

مدّت يكصد و پنجاه سال يك نفر فرّاش از آن خاك دخيل كارى نشده.
بعد از زمان خاقان مغفور كه سلطنت به شاهنشاه مبرور رسيد، ساوه را به ماكويى ها دادند، به قسمى شد 
ــب توپخانه و قاطرخانه را به  ــى آثارِ پيش هم به كلىّ منهدم گرديد. در ايّام حكومت ماكويى ها، اس ــه جزئ ك
جامعِ بزرگِ آنجا مى بستند، و ظلم و خرابى و تعدّى را به جايى رسانيدند كه قريب هزار در خانه از سكنه و 
ــاوه به اطراف و اكناف بلاد رفتند. و در اين دولت جاويد مدّت نيز هر كس در آنجا حكومت كرده  اهالى س
ــته اند؛ بدان جهت، خرابى  يا مردمان بى كفايت يا اهل ظلم و بدعت بوده اند يا اعتنايى به حكومت آنجا نداش

بر خرابى افزوده شد.
اگر شرح احوال همة نايب ها و حكّامى كه در اين دولت در ساوه حكومت كردند، نوشته شود، تفصيل پيدا 
خواهد كرد. همين قدر مختصرى از نايب الحكومة سنة ماضيه و پيشكار او نوشته مى شود؛ باقى را به همين 

قسم قياس بايد كرد كه بر اهل ساوه و ساوه چه كرده اند:
ساوه كه در اين زمان گفته مى شود، مشتمل است بر قصبه و نهُ بلوك، كه مِن حيث المجموع، نهُ بلوك را 
ــاوه مى گويند. در شمال قصبه، «بلوك زرند» است كه خاك آن به «شهريار» متّصل است. شرقى، مايل  س
به جنوب، «بلوك جعفرآباد» است كه اتصّال به خاك قُم دارد. در جنوب، مايل به مغرب، «بلوك مزدقان» 
است كه به خاك همدان وصل است؛ و در مغرب، مايل به شمال، «خرقان» است با بعضى از دهات كه به 

خاك قزوين متّصل است؛ و خاك ساوه تخميناً چهل فرسخ بيشتر است.
چهار طايفه در خاك ساوه ساكنند و سكنة آن خاك، خارج از اين چهار طايفه نيستند: خلج، بيگدلى، بيات 
و شاهسون؛ و قريب سه هزار نفر نوكر اكنون خاك ساوه دارد، از سرباز و سوارة شاهسون. چندين هزار نفر 
ــلاق دارند؛ اگرچه شاهسون را ظلم اين قبيل از  ــاوه ييلاق و قش ــون و غيره در خاك س از ايلات، از شاهس

حكّام، قحطى تمام كرده، ولى اندك توجّهى به آنها بشود، باز زياد خواهند شد.
ــير دارد، چنان چه هر قسم ميوة  ــير و هم گرم س ــت. بلوكات آنجا هم سردس هواى قصبه و توابع گرم اس
ــت. انار و انجير آنجا در كمال خوبى و امتياز است. آب هاى آن خاك  ــير در آن خاك هس ــير و گرم س سردس
ــتان پر  ــت، به خصوص آب رودخانة مزدقان كه به قصبه آمده، بركه هاى آنجا را در زمس ــيرين و گواراس ش
ــاوه در كمال خوبى و  ــود. گندم خاك س ــت كه مافوق آن متصوّر نمى ش ــرد اس مى كند؛ به حدّى گوارا و س
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ــند برنج و تنباكو عمل بياورند، خوب مى شود.  ــت. در بعضى از دهات جعفرآباد، اگر خواسته باش مرغوبى اس
ــاوه عمل مى آيد، از هيچ خاك از خاك هاى ايران عمل نمى آيد؛ ولى بى توجّهى و  ــوره هايى كه از خاك س ش

بى رعيّتى كجا خواهد گذاشت كه چنين خاك مستعدّى آباد شود.
تا در سنة ماضيه كه در حكومت آن صفحات، جناب آقاى اعتضادالدّوله قرار گرفت، از بابت خوبى فطرت 
و كمى تجربت، حاجى آقاى قزوينى و طهماسب خان نام و ميرزا كمال را در ساوه نايب كرد. ظلم و تعدّى و 
هرزگى را به جايى رسانيد كه مردم آرزوى زمان ماكويى ها و خلج را كردند و با بى استطاعتى، خيال گزاردن 

حج را نمودند و مردم به اطراف و اكناف بلاد پراكنده شدند.
و اين ميرزاى بى كمال كه پارسال به قدر چهل سال، از بى كفايتى و بدى فطرت، در آن خاك خرابى كرد، 
ــت كه در ايّام شاه مرحوم، در پيش على اشرف خان ماكويى نوكر بود. على اشرف  ــرح احوال آن، اين اس ش
ــوء رفتار و بدى كردار اين ميرزاى بى كمال،  ــاه مرحوم در زنجان حاكم شد. از س ــلطنت ش خان، در اواخر س
ــورش كردند. آن حكايت از معارف واقعات است. از قرارى كه مشخص  ــرف خان ش اهل زنجان بر على اش
و معيّن شد، چهار هزار نفر از اهل زنجان چند روز متوالى به اين ميرزاى بى كمال در خلوت خدمت كردند. 
ــة اين فقره، اگرچه به جهت او راحت  ــد؛ و از صدم ــد از آن ايّام، در هيچ وقت متصدّى هيچ كارى نش بع
ــقوط انسان و هزال و برص و بخر و عذيوط و تفرّج قصبة ريه و  ــى مرض از امراض ـ كه س بود، صاحب س
ــير خونى و توثى و غبّى و ثولولى و داءالقمّل و علل اظافير و انتفاخ اصابع و صنان و  ــوصة دايمى و بواس ش
ــحوج جلد و نمَش و برَش و خيال و ملخيّه و حكّه و جَرب و برََد و تحجّر و التصاق و  ناصور و نواصير و س
شَتره و سَعفة شهدى باشد ـ گرديد. و اغلب اوقات در گوشه و كنارهاى دارالخلافه به استلحاف و استكلاش 

روزگار مى گذرانيد و آرزوى داشتن نان و پنير و خوردن غذاى سيرى داشت، به جهت او ممكن نمى شد. 
ــد. كلچة پوست  ــيرتى بر آنجا حاكم ش تا روزگار فرصتى به چنگ او داد، مثل جناب اعتضادالدّوله نيكو س
ــگى كرايه و شال كريانى عاريه كرده، بر كمر بست و خودى به گماشتگان ايشان رسانيد و عمل ساوه را  س
ــده، با دو سه نفر از مفسدين ساوه  ــت تا رفتند. اهالى آنجا مطّلع ش بدون اطلاع احدى مقاطعه كرده، برداش
ــاخته و پول مى گيرند و عرضه چى مى شوند، سازش كرده، هفت ماه  ــان را به هيئت سيّد و ملاّ س كه خودش
قريب دوازده هزار تومان خرابى و اجحاف و تعدّى كرد و اعتضادالدّوله را به هيچ وجه اطّلاعى نبود؛ و هزار 
ــه ماه كه اين بنده و جمعى زحمات كشيدند، خرابى و  ــت تعدّيات آنها به دارالخلافه آمده، بعد از س نفر از دس
خيانت هاى او را به ديوان اعلى ثابت و محقّق كردند؛ از اين جمله قريب يكصد و پنجاه خروار مشخّص شد 
كه از بذر خالصه را نكاشته بود و اين فقره واضح و آشكار گرديد. اين بود كه در اين سنه... را بدان صفحات 

فرستاد و مردم آنجا چون پارسال را ديده بودند، از بابت اكل ميّته تمكين از اين... .1
ــال در دولت قاجار و غيره خرابى بر مملكتى وارد شده باشد و هيچ  ــت كه صد و پنجاه س انصاف اين اس
ــتعداد را بايد آن خاك  ــد، باز همين قدر از آن كه باقى مانده، كمال اس ــته باش كس خيال آبادى آنجا را نداش

1. جاهاى نقطه چين در نسخه عمداً خالى گذاشته شده است.
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ــد كه هر قدر سعى بر خرابى آنجا كرده اند، باز آثارى مانده و به كلىّ منهدم نشده، ولى اگر بخت  ــته باش داش
اهالى ساوه از خواب برخاسته باشد و مِن حيث المجموع امور آن صفحات تفويض كرده، اشتغال بر كار نوّاب 
ــود و  ــد والا، خداوندگار اعظم افخم اكرم گردد و بعضى ملاحظات در آبادى آن خاك بش ــرف امج اجلّ اش
ــود، كمال  ــود و طرح حكومت نه به طرز حكومت هاى اين زمان در آنجا طرح انداخته ش به قاعدة رعيّتى ش
منفعت را مى توان از آنجا برد كه كمال آبادى را هم پيدا كند؛ ولى توجّه و دلسوزى لازم دارد، نه جمع آورى 
ــود؛ و اگر دولت اطلاع پيدا كند كه چه قسم از قديم و جديد اسباب  ــود، بش ماليات كه هر چه مى خواهد بش

فراهم آوردند كه ساوه را ويران و خراب كردند، زياده از حد جاى تعجّب خواهد بود.
ــد و قدرى از منافع  ــتگان آن خداوندگار بياي ــت گماش ــورت، اگر حكومت آن صفحات به دس ــر ص در ه
حكومتى را در آن خاك خرج كنند، يك بر بيست برداشته خواهد شد؛ اگرچه بدبختى ايران، و در ميان ايران، 
آن حدود و سامان، مشكلى است كه نفس ها تأثيرى داشته باشد، باز از باب اينكه بلكه بشود، بايد بعضى از 

مطالب را نوشت، چاره غير از اين نيست؛ اگرچه:
چـنان در او جهد آتش كه چـون نفط انـدود نـصـيـب دوزخ اگـر طلق بر خود اندايـد  
چنان كه شاهدى از روى خوب نتوان سـود بـه سعى ماشطه اصلاح زشت نتوان كرد  

ــته  ــتگان نوّاب والا ـ روحى فداه ـ اصلاح همة خرابى گذش ولى توجّه و همّت و مراقبت و مواظبت گماش
خواهد كرد و از هر بابت فراغت و آسودگى به جهت اهالى آنجا پيدا خواهد شد، تا تقدير بعد از اين چه كند 

و چه از پرده بيرون آرد؛ فى شهر رجب المرجّب.


